
تـرين    اندك زماني پيش، پايان جهان را ديده بودم، يكـي از قـديمي            
خواستم    مي  بودم كه جستجويي كه هميشه      دوستانم را كشته،  و پي برده      

زندگيم را وقف آن كنم، تا ابد، راهش بر من مـسدود اسـت، بـه همـين                  
از .  اي براي اسـتراحت نيـاز دارم        خاطر به اين نتيجه رسيدم كه به فرجه       

ها بود، پس دست جوانـا را         ي خوب آن نزديكي     نسي يك كافه  خوش شا 
محكم گرفتم و به سمت آنجا هدايتش كردم، تا هردويمان بتوانيم توان            

اگر يـاد نگيريـد كـه هـر از گـاهي،            . مان را دوباره بدست بياوريم      روحي
ها را هـم در   ترين روحيه شب مقاوم  اعصاب خود را آچاركشي كنيد، طرف     

 بود كه خيابان بليستون و پاسخ        نا، حالا كه اميدوارشده   جوا. شكند  هم مي 
خواست بيايـد، امـا مـن         سرنوشت دخترش اينقدر در دسترس است، نمي      

حتما او هم خيلي خسته و ضعيف شده بود، چون عمـلاً تـا              . اصرار كردم 
 .وقتي كه هنوز به مقصد نرسيده بوديم، دست از جر و بحث برداشت

اي ديـدني اسـت، و ميـان آن همـه             نظـره مبار و كبابي باد شاهين،      
اي   من آن بيـرون لحظـه     . شب، چيزي است متمايز     عجايب تاريك طرف  

متاسـفانه،  . توقف كردم، تا جوانا بتوانـد خـوب ببينـد و تحـسينش كنـد              
هر روز فرصـتِ ديـدنِ بنـايِ يـادبودِ شـكوهِ            . حيف شد . حوصله نداشت 

ادبودي تمام عيار، با لامپهـاي نئـون خـوش رنـگ و لعـاب، و                بناي ي . دهد  ي شصت، دست نمي     ي دهه   كننده  ديوانه
 ـ«پوسترهاي   وقتي من جوانـا را بـا       . گذاشت  هاي درخشانشان، گويي بر شبكيه چشم داغ مي         ـي كه رنگ  » 1پاپ آرت

  اصرار بردم داخل، درهاي مشبكِ هندي جلوي ما به احترام خاصي بـاز شـدند و مـن، هنگـامي كـه وارد آن كافـه                         
 دوازده  -ي شصت كشيدم؛ بخورهاي معطر و روغن نعنـاع هنـدي، ده             عميقي از آن هواي آشناي دهه     شديم، نفس   

  . بودند  دم و چند نوع هم روغن مو كه همان بهتر كه ديگر فراموش شده ي تازه جور قهوه نوع دود مختلف،  همه
ي   تمام آهنگهاي پرطرفـدار دهـه     پريدند، و     مثل هميشه، آنجا كيپ تا كيپ پر بود از مردمي كه بالا و پايين مي              

از ميان دالان پر پيچ و خم بين ميزها حركـت كـرديم             . شصت با صداي بلند، آن هواي پردود را به لرزه در مي آورد            
. ام آمـد  هاي آشنا لبخنـدي بـه چهـره    ي دنجي در انتهاي كافه بردم، و با ديدن چهره           و جوانا را از آن ميان به گوشه       

روم، باد شاهين جايي اسـت كـه بـراي           جا مي    كه من براي كار يا فكر كردن در خلوت به آن           فلوز جايي است    استرنج
دار نگاه كرد، اما با كمترين گله و          هاي پلاستيكي طرح    جوانا بي اعتنا به ميز و صندلي      . روم  جا مي   آرامش روانم به آن   

جوانا بـا بـدگماني در آن جـو    . كند د مي كم به غرايز من اعتما      دوست داشتم باور كنم كه او دارد كم       . شكايت نشست 
كرد، وانمود كردم دارم ليست غذاي كـت و كلفـت             چندفرهنگي منخرينش را جمع كرد و وقتي به اطرافش نگاه مي          

  . هميشه در بار و كبابي بادِ شاهين، خيلي چيزها هست كه ارزش ديدن داشته باشد. كنم نويس را نگاه مي دست
گونه طراحي شده بود، بـا مارپيچهـايي          زن و طرحهاي توهم      مبناي چراغهاي چشمك   جا بيشتر بر    دكوراسيون آن 

يك دستگاه خودكار پخش    .  و حتي كف را هم پوشانده بودند        هاي قرمز و زرد و آبي كه روي ديوارها، سقف،           از رنگ 

                                                 
1 Pop Artپسند مدرن، كه عموما حالتي تقابل گونه با ارزشهاي هنري سنتي دارد ، سبك هنري مبتني بر هنر عامه .  

٨ 
 فصل هشتم

  وقت استراحت در بار و كبابي شاهين
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ي شـصت پخـش    هها و آهنگهاي كلاسيك محبـوب ده ـ  پايان از ترانه اي بي ، زنجيره 3ي ترديس    به اندازه  2موسيقي
 4گـروه كيـنكس   . گرفـت   انداختند، ناديده مـي     هايي را كه داخلش پول مي        احمق  كرد، و با سرخوشي، انتخاب آن       مي

» رويـاي روز  «را به پايان رسانده بود و يك قاشق عشق داشـت جـاي خـودش را بـه                   » بعد از ظهر آفتابي   «آهنگ  
پاييدم، پاهايم با اين آهنگ روي زمـين          كرد، مي    نگاه مي  وقتي داشتم يواشكي صورت جوانا را كه به اطراف        . داد  مي

هـا تـا      از قهرمان . هاي دور اشغال كرده بودند      ها و سرزمين    ميزهاي اطرافمان را مسافريني از زمان     . ضرب گرفته بود  
اب ي خـود حـس     توانستند خانه   چندتايي هم بينشان بود كه فقط چنين جايي را مي         . ها و هر چيزي در اين بين        بدذات
  . ي غير معمول ديگر ها و كُلي سوژه  ها و رقصنده ها، جنبنده ها و چهره نام. كنند

  ماجراجوي ويكتوريـايي گمـشده  . داد  نشان مي7 را به جادوگر ناتينگ هيل   6اش   داشت تفنگ لرزنده   5قاتل صوتي 
 تنهـا نشـسته     9ي كهربا   زادهشاه. كرد  ، به دوست دختر استريپتيز كارش، بهترين نوع شامپاين را تعارف مي           8در زمان 

تعداد زيادي جاسوس هم بودند كـه       .  و مثل هميشه، سعي داشت بخاطر بياورد چطور از آنجا سر در آورده است               بود،
.  دور يك ميز نشسته بودنـد      10 هر پنج برادران تريسي     و دركمال تعجب ،   . كنند  كردند به يكديگر نگاه نمي      تظاهر مي 
گرداندنـد   اي را دور مي هاي زمختشان، سيني ي لعنتي كرنليوس با آن قيافه ر و دستهها، چيزي شبيه كل دا      آن گوشه 

اينجا خيلي تغييـر نكـرده بـود، كـه          . ام گرفت   خنده. كه معلوم بود هيچكدام قصد پرداخت صورت حسابش را ندارند         
شـحالي و افتخـار از حكومـت        بار و كبابيِ بادِ شاهين با خو      . البته اين موضوع، يكي از دلايل جذابيت اين مكان بود         

  . ي گذشتِ زمانْ آزاد بود ستمگرانه
، كه فقط كمي بيشتر از يك دسته پرِ سفيد به تـن داشـتند، در قفـسهاي                  11در مركز وسيع كف، دو رقاص گوگو      

آمدنـد، و     رقـصيدند، عـشوه مـي        مي  كردند،  طلايي پر زرق و برق، با انرژي زيادي براي افرادي كه بهشان توجه مي             
اي به سر داشت، به من چـشمك زد، و مـن از               گيس نقره   آن يكي كه كلاه   . دادند  ايشان را به تندي حركت مي     سره

يك پيشخدمت كه كفش پاشنه بيست سانتي صورتي پايش بود، و دامن كوتـاه چـسبان            . روي ادب به او لبخند زدم     
                                                 

2 jukeboxكند و معمولا  ختن سكه و زدن يك دكمه، آهنگ انتخابي شما را از ميان آهنگهاي موجود، پخش مي، دستگاهي خودكار، كه با اندا
  .ابعادي در حدود يك كابينت آشپزخانه دارد

3 Tardis ي  از بيرون به اندازه. رفت در شبكه تلويزيوني انگلستان، توسط دكتر هو و همكارانش به كار مي» برنامه دكتر هو«، ماشيني كه در
  . كيوسك تلفن، ولي از داخل بسيار جادارتر بوديك

4 The Kinksيكي از گروههاي بسيار معروف راك اند رول در دهه شصت ، 

5 The Sonic Assassinقهرمان يك سريال تلويزوني ،  
6 Vibragun 

7 Notting Hillاي در لندن ، نام محله.  
8 Timelost Victorian Adventurer  
9 The Amber Princeي  هزادگان كهربا، قهرمانان مجموعه داستانهاي فانتزي سرگذشت كهربا، نوشته راجز زلاژني در سالهاي حدود دهه، شا

اي  ي جاري، نويسنده در دهه.  نوشته شد80اين مجموعه داستان، شامل ده رمان و پنج داستان كوتاه است كه آخرين آنها در دهه . شصت است
  . فضاي فانتزي شرح داده استديگر، ماجراهايي ديگر را در همان

10 Tracy brothers كه در مشتزني، شمشير بازي و سواركاري مهارت داشتند، و گروهي براي نجات ) 1973-1959(، قهرمانان سريال بونانزا
 .دنيا تشكيل داده بودند

١١ Go-go dancerپسند هاي عامه بند و بار و شهواني، براي موسيقي ، نوعي رقص بي  
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ك شبيه كندوي زنبور آرايش كرده بـود،         داشت و موهايش را به شكلي ترسنا        ي سفيد به تن     آهاري مردانه   و پيراهن   
هاي خـوني شـده را نـشان          ام را در آوردم، قسمت        بلند شدم و اووركتِ ارتشي    . هاي سبك به سمت ميز ما آمد        با قدم 

  . ي تائيد تكان داد خدمت با خوشرويي سرش را به نشانه دادم و پيش
! ات كـه بـدك نيـست    قيافـه ... ي، بابـايي؛ او خـوش اومـد  ! كنم عزيزم ؛ هر كاري برايت مي12تي  اوه، حتماً جِي  «
  »خواهي سفارش بدهي؟ نمي

توانست منكر شود كه او درسـت         آورش، روي اوج بود، اما كسي نمي        مانند هيجان   جويد و صداي جيغ     آدامس مي 
  .  نشستم و تكيه دادم و منو را به او برگرداندم. عين جهنم قابل اعتماد بود

من وسط كار يـك     . كن هر چه سريعتر به همراه كتُ، آماده باشد          و سعي .  فقط همين  .ورونيكا، دو تا كوكا لطفاً    «
  ».ام پرونده
  »چه خبر از آينده؟! باشي جيگر باشد كه نبوده آيد وقتي بوده يادم نمي«
  ».گذاري كن روي كامپيوترها سرمايه«
  »!يوهو«

از چـپ و  . هـايش تـاب خـورد و رفـت     نهجنبد، روي پاش ـ اي كه در آب به اين ور و آن ور مي   و بعد، مثل كشتي   
شـان    هايي شرورانه از همه     شد، ولي او به سهولتي تمرين شده، با كنايه          راست، دستهايي دوستانه به طرفش دراز مي      

جانورهـا،  . ها، ايستاد تا چند بيتي دكلمه كند، و ما همه چيزهايي به طرفش پرت كرديم                13جوانكي از بيتنيك  . جست
خـواهم ايـن نـسخه را روي          مـرد مـي   . خواندنـد   را مـي  » آيد  مي  ي خورشيدي كه بر     خانه« از   اي سانسور نشده    نسخه
  . جوانا روي ميز پلاستيكي خم شد و به من زل زد! دي پيدا كند سي

ام،   ي شصت زندگي كرده     من در دهه  ! اي  ي شصت نياورده    ي وحشتناك دهه    به من بگو كه من را به يك كافه        «
!  كردن نداريم تا آنهـا كتـت را بـشويند            و ما قطعاً اينجا وقتي براي علافي       – زياد است    و همان يك بار از سرم هم      

  ».توانم احساسش كنم مي.  هاست كتي همين نزديكي
اينجـا از همـين     . توانيم يك ماه اينجا بمانيم و حتي يك ثانيه هم خيابان بيرون جلو نـرود                مي«: با آرامش گفتم  

گرداننـد، و ضـمانت    برند و برمـي  هايت را تا چين مي لباس. ست ي اينجا چيز خاصي  شوي  تازه، لباس . هاست  نوع مكان 
كننـد و بـدون        بگير تا هر ماركي كه بگويي را قبول مـي          14از كفنِ تورين  . كنند كه حتي يك لك هم باقي نماند         مي

  ».زنند اي دوبار آهار مي ي اضافه هيچ هزينه
  ».اهم، البته، نه آن كوكاي لعنتي راخو من يك نوشيدني مي«: جوانا به سنگيني گفت

. ي شصت نيست    چون اين كافه بازسازي دهه    . كنند  شوي كه اينجا سرو مي      خيالت تخت؛ عاشق كوكاهايي مي    «
  ».اينجا اصلِ اصل است

  »!ي ديگر؟ لغزه يك زمان! شور ببرد اي مرده«
                                                 

١٢ JTتيلر ن، جا  

١٣ Beatnik كه ارزشهاي جامعه سنتي را ناديده گرفته، به حال و هواي خود و به موسيقي جاز 60ي  و اوائل دهه50، جنبشي از جوانان دهه ،
  .معمولا سر و وضعي نامرتب و لباسهايي ژوليده داشتند. پرداختند مي
١٤  Turin Shroudشود و اعتقاد بر آن  سن جيوواني باتيستاي تورين در ايتاليا نگهداري مي در بخشي از كليساي جامع 1578اي كه از  ، پارچه

  .گردد  باز مي1390-1260 نشان داد كه قدمت اين منسوج، به سالهاي 1988تحقيقات مستقل در . بود كه اين پارچه، كفن عيسي مسيح است
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ي درخشان شصت بود و در        هاي دهه   وطن  انبار و كبابيِِ بادِ شاهينِ اصلي، پاتوق ماجراجوها و جه         ... طور  نه آن «
ي    ويـران شـد؛ شـايد بـه نـشانه          1970سوزي سـال      زمان خودش كلي خاطرخواه داشت، اما متاسفانه كافه در آتش         

كننـده    روح و كـسل     قرار بود به جايش يك دانشكده بازرگـانيِ بـي         .  بيتلز خودكشي كرد    اعتراض به انشعاب در گروه    
اميان مشهور كافه كه موهبتهاي خاص خودشان را داشتند، آنقدر اينجا را دوسـت داشـتند                بسازند، اما خوشبختانه، ح   

تمام ايـن تأسيـسات، يـك روحِ سـرگردانِ گنـده اسـت، روح يـك                 . كه اينجا، به صورت يك شبح، دوباره برگشت       
  ».دده ي اصلي، خودش را به همه نشان مي ساختمان مرده، كه هنوز اين همه مدت بعد از نابودي نسخه

  »!شبح كافه«
بـادِ  . انـد   انـد، يـا وارد روح آن شـده          ي شصت سفر در زمان كـرده        حالا بيشتر مردمش واقعي هستند، يا از دهه       «

و چون كافه واقعـي  . ي آنهاست شاهين نماد مشخص تمام خوبيها و زيباييهاي آن دوران پرنشاط و جالب براي همه        
 ـ     تواني هر چيزي كه در دهـه        نيست، تو مي   شـبح غـذاها و     . وده و الان ديگـر نيـست، سـفارش بـدهي          ي شـصت ب

و آخرين شانس تو براي اينكه      ! ترين رژيم لاغري    العاده  فوق. هاي واقعي تأثير بگذارد     تواند روي بدن    ها نمي   نوشيدني
  »از آخرين باري كه يه كوكاي واقعي خوردي كِي بود، جوانا؟. توي يك همچين نوستالژي غلط بزني

اي مدل قديم بـا درهـاي فلـزي چـين خـورده را، بـا        شت، در حالي كه دو بطري كپُل شيشهمان برگ   پيشخدمت
هـا را ماهرانـه بـا     در بطري. داشت هاي ميمون داشت، متعادل نگه مي مهارت تمام روي يك سيني حلبي كه عكس    

هـر بطـري   . ري خارج نشدي بط درها در هوا پرواز كردند، اما حتي يك حبابِ كف هم از دهانه. هاي ميز باز كرد     لبه
نيش خنـدي زد و آدامـسش   . ور كرد هاي پلاستيكي چين دار را در درونشان غوطه       را جلوي يكي از ما گذاشت و نِي       

  .كرد، تاب تاب خوران دور شد رويش نگاه مي را تركاند و درحالي كه جوانا با ترديد به بطري روبه
  ».من بچه نيستم. خواهم من نِي نمي«
همان كوكاي قديمي، پر از شكر      . كوكاي واقعي است  ... اين.  است  اين هم بخشي از همان تجربه     . بزن تو رگ  «

 كه   هاي خاصي از مكزيك،     آيد، به جز در جا      و كافئين،  همان شربت غليظ و پر مزه؛ كه ديگر اين روزها گيرت نمي              
  »!رود فرط تشنج به خلسه ميحس چشاييت از . امتحانش كن جوانا. خورد ظاهراً هنوز چنين چيزي به چشم مي

بعد هر دويمان در حالي كـه       . بعد او چند جرعه ديگر خورد و من هم خوردم         . يك جرعه خورد، و من هم خوردم      
رنگ، به سرتاسـر بـدنمان سـر          مايع تيره . كرديم، به صندليهايمان تكيه داديم       مي اووه و   آآهاز روي تعريف و تمجيد      

 تـا از دسـتش نـدهي،        :خواند  دستگاه پخش صوت، مي   .  انداخت  را به كار مي   ي بدن     كشيد و دستگاههاي خسته     مي
  .ي تأييد تكان دهم توانستم سري به نشانه  و من تنها ميقدرش را نخواهي دانست،

  
 چطـور  كوكاي خـوب  نه؟ يادم رفته بود      ست،   اين واقعي  !لعنتيلعنتي،  «: جوانا بعد از يك مكث احترام آميز گفت       

  »گران است؟. است
 و   پذيرنـد،   ي زمانهـا را مـي       هاي همـه    ها پول   آيد؟ اين   ي شصت است، يادت نمي      اينجا نه، الآن دهه    « :من گفتم 

  ».پذيرد كس خطر آن كه درِ اينجا برويش بسته شود را نمي هيچ. كنند نسيه هم قبول مي
امـا  .  جـان    هستند، بخش  اينها همه لذت  «. اما دهانش هنوز در خط صافي قرار داشت       . جوانا كمي آرامش گرفت   

وقتـي بايـد    . تر است   طرف   دخترم فقط چند خيابان آن      هاي خود تو،    طبق گفته . من براي تفريح به طرف شب نيامدم      
  »كنيم؟  اينجا چكار مي برويم و او را نجات بدهيم،
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ا نـشاط و هـشيار       بايد ب   خواهيم در خيابان بليستون به استقبال خطر برويم،         اگر مي . ايم تا نفسي تازه كنيم      آمده«
وگرنه قبل از آنكـه متوجـه آمدنـشان بـشويم، از         . باشيم  تكِ ذرات هوش و حواسمان را به همراه داشته          باشيم و تك  

ورتر است، اما دنيايي بـه   خيابان بليستون فقط چند چهارراه آن    . كنند  مان مي   كنند و سلاخي    مان مي   قوزك پا آويزمان  
تر از جايي است كه ما الآن ازش بيرون آمـديم             سد، خشن و احتمالاً خطرناك    خيابان بليستون، فا  . كل متفاوت است  
امـا مـا   . كنـد   مـي  دانم كه اين موضوع تو رو خيلي بيشتر از قبل، براي نجات كتي، از جان گذشـته                ، و آري، من مي    

 زمـان آن بيـرون      و يادت باشد، وقتي ما ايـن تـو هـستيم،          . مان باشيم   براي اين كار بايد در بهترين شرايط جسماني       
  ».گذرد نمي

تـرين    امـا حتـي سـخت     . واقعاً تحت تأثير قرار گـرفتم     . تو بعد از اين همه ماجرا خيلي خوب دوام آوردي، جوانا          «
خواهم تا وقتي كه هردويمـان        براي همين من ازت مي    . شود  ها را هم وقتي مدام به ديوار آجري بكوبي، كنُد مي            تيغ

كنـي   تـو فكـر مـي   . شب بشويم، اينجا بنشيني و از كوكا و محيط اطرافت لذت ببري        ي مواجهه با طرف     دوباره آماده 
و . بعيد نيست واقعا بخورنـدت    . خورندت  توي خيابان بليستون كم بياوري، زنده زنده مي       . اي  ها رو ديده    بدترين مكان 
اش با هم صحبت       درباره چيزهايي هست كه بايد من و تو، قبل از اينكه جاي ديگري برويم،            ... كنم كه     من فكر مي  

  ».كنيم
  »مثلاً؟«: جوانا كه يك ابرويش را كاملاً بالا برده بود، گفت

نكاتي هـست كـه بـه       . لازم است مشخص بشود   ... چيزهايي در مورد كتي، و وضعيتش كه        «: من با دقت گفتم   
  ». كنم توانم حس مي. چيزهايي بيش از صرف اتفاقي كه الآن افتاده. آيد چشم نمي
چه كسي كتي را بـه اينجـا كـشاند؟ چـرا؟ چـرا او را                . دانم  مي. يك عالم سؤال بدون جواب هست     «: ا گفت جوان

اما آنقـدر پولـدار نيـستم كـه         . من  تاجرِ موفقي هستم    . كس ديگري مهم نيست     انتخاب كرد؟ او بجز من براي هيچ      
هايي مثل من، اينجا هـيچ اهميتـي بـراي           آدم. شب است   جا هم طرف    اين. بگيرها را جلب بكنم     رباها يا باج    توجه آدم 

هايي مثل اين     هاي سوال   پس چرا كتي را انتخاب كردند؟ فقط چون يك دختر فراري است؟ اگر جواب             . كسي ندارند 
  »مگر نه؟. دانستم، ديگر لازم نبود آدمي مثل تو را استخدام بكنم را مي

كنم اينجا آمدن براي      جان، گمان نمي  «: ار ادامه داد  جوانا با اصر  . ي تصديق تكان دادم     به آرامي سرم را به نشانه     
تـو  . تو هم خيلـي دردسـر كـشيدي       . كنم توقفِ ما براي استراحتِ تو است        فكر مي . اين باشد كه من استراحت بكنم     

  ».او دوستت بود، و تو او را كُشتي. ريزِر ادي را كشتي
تونستم بـرايش     چون تنها كاري كه مي    . شيدك  چون خيلي داشت رنج مي    .  چون دوست من بود     من او را كُشتم،   «

  ».ام كاري را كه لازم است، هر قدر هم كه سخت باشد، انجام بدهم بكنم همان بود و  چون من هميشه توانسته
  »لرزند؟ پس چرا دستهايت مي«

ش را بـر    هاي  جوانا يكي از دست   . صادقانه بگويم، اصلاً دقت نكرده بودم     . گفت   راست مي   به دستهايم نگاه كردم،   
  . كم متوقف شد  و لرزش كم روي دست من گذاشت،

  ».ي خودت و ادي برايم بگو درباره! نه از آن حرفهاي مربوط به خيابان خدايان. از ادي برايم بگو«:  او گفت
 .ترين مردم نيست    قدرتمند است، اما زيرك   ... ادي. ها را با هم كار كرديم       ما خيلي از پرونده   «: بعد از مدتي، گفتم   

شود با زور حلشان كني، مگـر اينكـه چيـزي كـه سـعي در نجـاتش داري را بـه نـابودي           مشكلاتي هستند كه نمي   
امـا  . البته نه علنا  . خواست  شد و از من كمك مي       اينجا بود كه سر و كله ادي دوباره در استرنج فلوز پيدا مي            . بكشاني
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و آن  . شد كه براي ادي مشكل ايجاد كـرده بـود           كرديم، و سرانجام گفتگوي ما به آن چيزي ختم مي           ما صحبت مي  
يـا  (كرديم كه مشكلمان را بدون اينكه لازم باشد با پتـك              زديم و راه حلي پيدا مي       موقع بود كه من و او به شب مي        

  » .به جانش بيافتيم، حل كند!) تيغ
ين و آسمان پيـدايش     شد، يك دفعه از بين زم       درست وقتي كه ديگر داشت كارم زار مي       ... ها هم   و بعضي وقت  «
  ».رسيد شد و به دادم مي مي

  ».به نظر بيشتر شبيه همكار بوديد تا دوست«: جوانا گفت
اين روزها بيش از اينكه با نيت بد بكُشد، با          ! ريزر ادي، خداوندگار ولگردِ تيغها    . او يك آدمكش است   «: من گفتم 

توانـد درگيـر    و هيچ طور ديگري هـم نمـي  . بسكند، اما دست آخر، كارش كشتن است و  قصد خوب اين كار را مي    
دوست شدن با چنين مردي، خيلي سخت است، او مردي است كه خيلي بيشتر از من در تاريكي فـرو                    . مسائل بشود 

آن ملاقات در خيابان خدايان، هر چه كه بـود، بعـد از آن              .  جوانا  اش را از اين رو به آن رو كرد،          او زندگي ... اما. رفته
شود چنين شجاعتي     چطور مي .  فقط به خاطر اينكه به رستگاري برسد        ه بر او تسلط داشت كنار گذاشت،      هر چه را ك   

  ».را تحسين نكرد؟ اگر كسي مثل او بتواند عوض شود، يعني هنوز جاي اميدي براي همه ما مانده
زنـدگيهاي  اش كـنم،      هاي ديگري راهنمـايي     سعي كردم به زندگي   . من سعي كردم دوست خوبي برايش باشم      «

دوران بـدي دارم و بـه كـسي نيـاز           ... و وقتي من    . ديگري كه در آنها لازم نبود شخصيتش را با كشتن تعريف كند           
كـرد    اگـر فكـر مـي     . دهـد   هاي خودم را تكرار نكند، ادي به حرف من گوش مي            دارم كه باهاش حرف بزنم و حرف      
خواهـد    اگر فكـر كنـد كـسي مـي        .  اطراف من دور بشود    داد كه از     هشدار مي   آيد،  كسي براي من تهديد به شمار مي      

  ».دانم كند من اين را نمي فكر مي. آورد آسيبي به من برساند، بلايي بر سرش مي
ام كـه لحظـات       من هميشه اين توانايي را داشـته      . زماني كُشتم تا به زجرهايش پايان بدهم        من او را در لغزش    « 

  ».من هيچ وقت نگُفتم كار آساني بود.  كاري را بكنم كه ضروري استگيري را با شجاعت بگذرانم و دشوار تصميم
  »...جان«
توي زندگي من جايي براي كـساني كـه         . خودم محدود كني  ] محافظت از [سعي نكن من را به خاطر       ! نه جوانا «
  ».توانند از خودشان محافظت كنند وجود ندارد نمي

اي مثل ريزر ادي و سوزي تيرانداز هستند؟ يا شايد تـو          يدهد  به همين خاطر است كه تنها دوستانت ارواح آسيب        «
آورنـد   شوي كه آنقدر درگير هيولايِ داخليِ وجودشان هستند كه ديگر فشاري به تو نمـي            عمداً با كساني دوست مي    

ترسي باطن خودت را نشان بدهي، چـون اينطـوري            مي. ترسي  تا متوجه هيولاي دروني خودت بشوي؟ جان، تو مي        
دسـت و پنجـه نـرم كـردن بـا مـشكلات       .  راه و رسم زنـدگي ايـن نيـست        جان،. شوي  پذير مي   كني آسيب  فكر مي 

  ».شود مشتريانت بجاي مشكلات خودت زندگي نمي
همـان كـسي    ... مـن ! شناسي  شناسي، حتي به سرت هم نزند كه فكر كني من رو مي             تو من رو نمي   «: من گفتم 

 چـون ريـسكِ بـه مخـاطره          كـنم،   من تنها زنـدگي مـي     .  سالم در ببرم   توانم جان   اين طور مي  . هستم كه بايد باشم   
ها هم به جاهاي خيلي تاريـك و خيلـي    و اگر بعضي وقت . پذيرم  انداختنِ كسي كه برايش اهميت قائل باشم را نمي        
  ».كشم روم، كس ديگري را با خودم به پايين نمي سرد بروم؛ حداقلش اين است كه وقتي پائين مي

  ».راه و رسم زندگي اين نيست«: جوانا گفت
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اي كه فرصـت بكنـد، از دسـتش           اش در هر لحظه     يك مادر، كه بچه   ! و البته تو كه استاد زندگي موفق هستي       «
بيا قبل از اينكه جلوتر از اين برويم، در مورد بعضي از مسائلي  كه ممكن اسـت مطـرح بـشود، بحـث                        . كند  فرار مي 

 در رو شكستيم و ديديم كه كتي از          ي درست را پيدا كرديم،       خانه  ستون رسيديم، گيرم ما بالاخره به خيابان بلي     . كنيم
آنجا بودن بسيار خوشحال و راضي است، خب، آنوقت چه؟ اگر ببينيم خوشحال است و جايش هم امن است و هيچ                     

 كه ارزش فـرار  شود اگر معلوم بشود كه كسي يا چيزي را پيدا كرده  مي لزومي هم ندارد كه نجاتش بدهيم، چه؟ چه      
. تر از اين هم افتـاده       شب اتفاقهاي عجيب    كردن به سمتش رو داشته باشد و نخواهد آنجا رو ترك بكند؟ توي طرف             

تـواني سـرت را بيانـدازي پـايين و او را همانجـا بگـذاري و                   بعد از تمام دردسرهايي كه براي تعقيبش كشيدي، مي        
كني، جاييكـه     تواني بفهمي و تائيدش       اي كه مي    د، برگردد به زندگي   كني كه با تو برگرد      برگردي؟ يا شايد اصرار مي    

شـود كـه اشـتباهات تـو را تكـرار          تواني چهارچشمي مواظبش باشي، تا مطمئن بشوي كه او طوري بزرگ نمـي              مي
  ».بكند

نـار  توانم با اين موضوع ك      خب من مي  ... اگر او واقعا خوشحال باشد    «. جوانا دستش را از روي دست من برداشت       
 تمييـز قائـل بـشوي، مـدت          خواهي باشد،   در دنياي تجارت، اگه نتواني بين دنيايي كه هست و دنيايي كه مي            . بيايم

هـر  ] بروم و بعـداً   [توانم    مي. آيد  مهم اين است كه خيالم راحت باشد كه بلايي بر سرش نمي           . آوري  زيادي دوام نمي  
  ».وقت كه پيش بيايد برگردم و بهش سر بزنم

شـود اگـر او  بـد جـايي باشـد و مـا او را از                    چـه مـي   . حالا اين حالت را بررسي ميكنيم     ! خيلي خُب «: من گفتم 
كني كـه مطمـئن بـشوي او دوبـاره در اولـين                بيرون بكشيم و تو او را با خودت به خانه ببري؟ چه كار مي               مخمصه

  »كند؟ فرصتي كه بدست بياورد فرار نمي
اميدوارم كه اين همه زحمـت كـه        «. مجبور شدم صداقتش را تحسين كنم     پيش خودم   » .دانم  نمي«: جوانا گفت 

حداقل باعث بشود كـه او بفهمـد        . يك تاثيري رويش بگذارد   ... ام  ام و اين همه راه كه آمده        براي پيداكردنش كشيده  
اي   ايدهحداقل هيچ ف  . كه براي من چقدر مهم است، حتي اگر من گاهي نتوانسته باشم احساسم را به او نشان بدهم                 

توانيم در مورد آن بـا        شود كه مي    اي مشترك براي هر دوي ما مي        كه نداشته باشد، براي يك بار هم كه شده تجربه         
  ».ما حرفي نداشتيم كه به هم بزنيم. هم صحبت كنيم

  ».خواهد يك بار ديگر اين راه را بيايم من هيچ دلم نمي. براي دخترت وقت بگذار جوانا! گوش كن« 
كـردم    من هميشه خيال مـي    . ام اين مشكل را پيش خودم حل كنم         توانسته«: لحني به نسبت سرد گفت    جوانا با   

توانـد يـك مـدتي        بنگاه تجاري مـن مـي     . كردم  واضح است كه اشتباه مي    . خواهد دارد   كه كتي هر چيزي را كه مي      
  ».تري هم هست چيزهاي مهم! اگر نتوانست هم به جهنم. بدون من هم دوام بياورد

به آن سادگي يا آساني كـه  . اي، او هم لبخند زد  را به نشانه موافقت تكان دادم و لبخند زدم، و بعد از لحظه    سرم
از اينكـه او  . دانستيم، اما فهميدن مسئله، حداقل نيمي از حل آن است كنيد نبود و هر دوي ما هم اين را مي      فكر مي 

بـراي مـدتي كوكاهايمـان را       . اش را هم بتواند ادامه دهد       بقيهتا كجاها آمده است، خيلي راضي بودم و اميدوار بودم           
  .بگذار خورشيد بتابدراست رفت به سراغ آهنگ  را تمام كرد و يكآكواريوس  آهنگ بعدِ پنجم. مزه مزه كرديم

ي محتمل هم     اي كه ما ازش سر در آورديم، شايد آينده واقعي، يا حتي آينده              آن آينده «: جوانا بعد از مدتي گفت    
شور برده تقصير     چطور ممكن است نابودي تمام اين دنياي مرده       ! ي نحس ترسناكي بود     اما به هر حال، آينده    . نباشد

  »تو بوده باشد؟ تو واقعاً انقدر قدرتمندي؟
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ام بـه ارث      شده  موضوع احتمالاً به چيزي مربوط است كه من از مادر گم          . حداقل در حاضر كه نه    . نه«: من گفتم 
  دانم او كيست نمي. من هيچ وقت او را نشناختم. يا قرار است ارث ببرمام  برده

و تازه پدر مـن،     . پدرم فهميد و فهميدنش باعث شد انقدر مشروب بخورد تا بميرد          . داند  كس نمي   هيچ.  يا چيست 
  ».رويهاي طرف شب آشنا بود و بهشان عادت داشت كسي بود كه درست و حسابي با اين جور زياده

  »كرد؟ او اينجا چكار مي«: تجوانا گف
بعـد از   . خواهد خوشمان بيايد يا نيايـد       كرد،  يعني همانهايي كه مواظب ما هستند، مي          براي اولياي امور كار مي    «

نامه، پيغام يا فقط يك توضيح كوچك پيـدا           اميدوار بودم يك وصيت   . هايش رفتم   اينكه پدر من مرد، سراغ يادداشت     
هـاي    من ده ساله بودم و هنوز بـه چنـان پاسـخ           . ستگيرم بشود جريان از چه قرار بوده      بكنم كه به من كمك بكند د      

هيچ خاطره يا نامه يا عكسي از او و مـادرم كنـار همـديگر وجـود                 ! اش آشغال بود    اما همه . اي نياز داشتم    رفته  شسته
 كه هم پدر و هـم مـادر         هاي كمي   آدم. شان را نابود كرده بود      حتما همه . شون هم نبود    حتي عكس عروسي  . نداشت

  ». هيچ كدام هم سر مراسم ختم پدرم پيدايشان نشد. بودند  مدتها قبل گم و گور شده شناختند، من را مي
هايشان بگويند مادر من چه       كردند با نظريه    شد كه سعي مي     هاي زيادي پيدا مي     ي آدم   هاي سال سر و كله      سال«

و چـرا   .  و با پدرم ازدواج كرد، من رو پس انداخت و دوباره ناپديد شد             چرا از ناكجا ظاهر شد    . توانست باشد   چيزي مي 
توانست اثبات كند كه در مورد من بجز موهبتم، چيزي غيـر عـادي وجـود                  اما هيچ كس نمي   . من رو با خودش نبرد    

  .شب مثل شپش سر ريخته است موهبتهاي جور واجور هم كه در طرف. دارد
بـه  . ي كندو اسم تـو را شـناختند   آمديم، خواهران شكننده    رو كه كه به اينجا مي     توي مت «. جوانا ناگهان اخم كرد   

گـذاري، آنهـا را بـه        ات پـا مـي      و از تو خواستند كه وقتي به قلمرو پادشاهي        . جاي اينكه  تو را اذيت بكنند، در رفتند        
  ».خاطر داشته باشي

تواني مطمئن باشي كـدام جوجـه         يچ وقت نمي  شب، ه   در طرف . لزوماً معناي خاصي ندارد   «. اختيار لبخند زدم    بي
بـراي همـين اگـر عاقـل باشـي، بايـد            . اردك زشت، ممكن است به يك قوي زيبا يا حتي يك ققنوس تبديل شود             

تواني دوست پيدا كن و تا وقتـي كـه مجبـور نـشدي، دشـمن       تا مي: كلاهت را درست و حسابي بچسبي تا باد نبرد     
  ».براي خودت نتراش
و تـو حتـي   «: تر بـه مـن زل بزنـد    اش را كنار زد تا بتواند جدي  پلاستيكي خم شد، بطري نوشابه   جوانا روي ميز  

  »افتد، هنوز هم قصد داري بروي و پيدايش كني؟ داني اگر بري دنبال مادرت چه اتفاقي براي دنيا مي حالا كه مي
  ».كند هاي من را حسابي تغذيه مي مطمئناً انديشه! عجب هشداري بود«
  ».سؤال اين نبودجواب «
مـن ايـن    . ببين، من حتي قصد نداشتم كه بعد از رفع و رجوع اين ماجرا، اينجا در طرف شـب بمـانم                   . دانم  مي«
ايـن مكـان   ... امـا .  هـا تغييـري نكـرده    خانه را پنج سال پيش بدلايل خوبي ترك كـردم، و هـيچ كـدام از آن               ديوانه

دنيـاي معقـول و     . انگار من متعلق به اينجـايم     . ماند   خانه مي  خطرناك و ترسناك بيشتر و بيشتر براي من مثل يك         
توانم براي مشتريانم كمي راست       كنم حداقل اينجا مي     احساس مي . جايي براي من ندارد     ي تو انگار هيچ     ِ روزمره   امن

  ».منشأ اثر باشم ... توانم راستي مفيد باشم، مي
  »!.تواني باشي منشأ چه آثاري كه نمي! بعله«: جوانا گفت
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توانم بگـويم كـه      راستش فقط مي  «. ي جوانا مقابله كردم     تر با نگاه خيره     تا آنجا كه توانستم، با آرامي هرچه تمام       
  ». مادرم براي من اينقدر اهميت ندارد كه دنياي آينده رو به جايي بكشانم كه هر دو ديديمش—

  ».ولي ممكن است نظرت عوض بشود«
و سعي كن نگران ايـن      . ات رو بخور جوانا     كوكاي عالي . فاقي ممكن است  شب هر ات    در طرف . بله، ممكن است  «

  ».موضوع نباشي
آرتـور   ي  دنيـاي ديوانـه   در»آتـش  «وقتي كه ديگر جوانا انقدر آرام شده بود كه يك سوال ديگر بپرسـد، فريـاد          

  . بلند بود براون
  »نده است؟كني كتي هنوز ز تو فكر مي! خواهم كه با من روراست باشي، جان ازت مي«

آخرين تصويري كـه    . دانيم كه او همين اواخر زنده بوده        ما مي . بينم كه او زنده نباشد      دليلي نمي «: صادقانه گفتم 
شب فرا خوانـده، هـيچ       دانيم كه كسي يا چيزي او را به طرف          ما مي . موهبتم گرفت، مال همين دو سه روز پيش بود        

البته مـدركي هـم دسـتمان نيـست كـه           . هد آسيبي به كتي برساند    مدركي نداريم كه نشان بدهد كه آن فرد، ميخوا        
روي، بهترين كار اين است كه خوشـبين          اما وقتي داري كورمال كورمال جلو مي      . نشان بدهد او چنين قصدي ندارد     

بايد بر مبناي اينكـه او هنـوز زنـده اسـت جلـو              . تا الآن، هيچ تهديد يا خطر مشخصي خودش را نشان نداده          . باشي
  ». اميد داشته باشيم...  ما بايد. مبروي

  »شب؟ اميد؟ حتي اينجا؟ توي طرف«: جوانا گفت
دسـتهايمان بـه همـديگر احـساس        . گذاشـتم   اين دفعه من دستم را روي دستش        » !مخصوصاً اينجا «: من گفتم 

يد باشد من تسليم    اي ام     تا وقتي كه ذره   . كنم، جوانا   من هر كاري بتوانم براي تو مي      «. دادند، حسي طبيعي    خوبي مي 
  ».شوم نمي

  ». تو مرد خوش قلبي هستي! دانم، جان تيلر مي«
 حتي اگـر از خودمـان        همديگر را باور داشتيم،   . براي مدت زيادي  لبخند بر لب، به چشمان يكديگر نگاه كرديم           

وابـط شخـصي    وقـت بـا مـشتريان خـود وارد ر           هيچ. دانستم كه نبايد بگذارم چنين بشود       مي. چندان مطمئن نبوديم  
.  شـده بـود    نوشـته چطور يك كارآگـاه خـصوصي باشـيم   ي اول كتاب     اين جمله با حروف درشت در صفحه      . نشويد

دنبـال شـاهين مـالتي     و كننـد  ها فرار مي تا جاي ممكن پيش پيش پول نقد بگيريد، چون چكي  درست كنار جمله  
امـا آن موقـع،   . ام كتابهاي ريموند چنـدلر را خوانـده  من . من احمق نيستم. نرويد، چون در آخر به گريه خواهيد افتاد   

  .آخرين تلاشم را كردم تا كاري به نفع خودم انجام داده باشم. اصلا اين چيزها برايم مهم نبود
اينجـا بمـان و خيابـان    . اي هنوز براي كناركشيدن خيلي دير نشده است، بقدر كافي جلو آمـده         ! ببين«: من گفتم 

  ».اينجا جايت امن خواهد بود. بليستون را به من بسپار
اتفـاقي  ... فهمي چـه    بايد وقتي تو مي   . بايد بيايم «: دستانش را از دستان من بيرون كشيد      » نه،«: جوانا فوراً گفت  

كه من برايش آنقدر اهميت قائل بودم كـه         ... بايد حقيقت را بدانم، و او هم بايد بداند        . براي دخترم افتاده، آنجا باشم    
  ».عنتي، جان، من حق دارم آنجا باشمل. خودم بيايم

  ».بله، تو حقش را داري«: كردم گفتم من در حالي كه به آرامي تحسينش مي
واقعاً وقتي به من گفتنـد كـه        ! كشم  ام و نفس مي     همانطور كه من زنده   ! جان تيلر «: صداي سرد و بشاشي گفت    

  ».ها باشي، تيلر ن حرفتر از اي كردم عاقل فكر مي. تو دوباره پيدايت شده، باور نكردم
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هاي زيادي وجود ندارند كه بتوانند دزدكي بيايند سـر            آدم. شناختم، آرام و با حوصله سرم را برگرداندم         صدا را مي  
تـر از     و همانطور كه دانسته بودم، كسي كه پشتم ايستاده بود، واكر بود، هيكل تمام قد او دو برابر رسـمي                   . وقت من 

پـوش    زيرك و شيك  : متر وجودش، ظرافتهاي اصيلزادگان شهر به چشم ميخورد         هر سانتي در  . هميشه در برابرم بود   
كـرد، بـا چـشمان و لبخنـدي      در قياس، خوش قيافه بود، حتي كفه كمي هم به نفع او سنگيني مـي    . و خوش لباس  

توانـستيد    يكرد، اما شما هنوز هم نم ـ       ي چهل عمرش را سپري مي       الآن بايد آخرهاي دهه   . سرد و قلبي حتي سردتر    
لبـاس  . شـوند   كارتر مـي    تر و پنهان    افتند، بلكه فضول    هايي مثل واكر از دور نمي       آدم. روي شخص ديگري قمار كنيد    

. با حركتي كه كم از سحر نداشت، رو به جوانا دستي به لبه كلاهـش زد               . نقصش بسيار خوش دوخت بود       بي  شهري
  . من به او خيره شدم

دانـستم كـه اينجـا        ي پـيش نمـي      كني، واكر؟ من خودم هم تا همين چند دقيقـه         چطور فهميدي كجا مرا پيدا      «
  ».آيم مي

  ».ديگر تو بايد اين را خوب بياد بياوري.  تيلر دانم هر كس كجاست، من مي«
و من حاضر بودم بخاطر لحن خونسرد او كه به هيچ وجـه تحـت               » شخص كيست؟ ... جان، اين   «: جوانا پرسيد 

  . د، در برابرش زانو بزنمتأثير قرار نگرفته بو
شايد بهتر باشد من را به موكلت معرفي كني، خـوش نـدارم خـشت اول آشـناييمان كـج گذاشـته                      «: واكر گفت 

  ».بشود
  ! خواست بپرم و جوانا را ببوسم دلم مي» .كراواتتان پيچ خورده«: جوانا گفت
احتمالاً حتي زنـش هـم   . داند  را نميايشان واكر هستند، اگر اسم كوچكي هم داشته باشد، كسي آن      «: من گفتم 

هـا،    در دست نوشته  . چون چنين آدمهايي هميشه همينطور هستند     .  بوده 16  و عضو گارد    15دانشجوي ايتون . داند  نمي
واكـر، اينجـا در     . از او به عنوان آب زيركاه، آدم فروش و موجودي خطرناكتر از يك كوسه در استخر شنا يـاد شـده                    

چيـزي  . دهد  ي امور است، كدامشان؟ پرسيدن ندارد، چون به سؤالهايي مثل آن پاسخ نمي            ي اوليا   طرف شب نماينده  
تواند من يا تو يا هر كس ديگر را بدون هيچ هشداري كشان كـشان بـا خـودش                     كه مهم است، اين است كه او مي       

ي   او بـه بهانـه    . خوريممگر اينكه ما به دردش ب     . ببرد، هيچ تضميني هم وجود ندارد كه بعدها اثري از ما ديده بشود            
  ».كند حفظ شرايط فعلي عزيزش، با زندگي مردم بازي مي

كـرد، بـي هـيچ دلخـوري          عيب و نقصش پاك مـي       اي گرد و خاك نامرئي را از آستين بي          واكر در حالي كه ذره    
  ».كنم، چون يكي بايد اين كار را بكند من تعادل را حفظ مي«: گفت
: ادامـه دادم  » آينـد،   دهد، يا دسـتوراتش از كجـا مـي          چه چيزي گزارش مي   داند واكر به چه كسي يا         كسي نمي «

اي كـه بخواهـد،    شـوربرده  اما وقت ضرورت كه بشود، معروف است كه از هر نيـروي مـرده     . دولت، كليسا يا ارتش   «
ده حرفش قانون است، و او به هر قيمتي كه ش ـ         . آيند  ها هم هميشه به دو مي       كند، و آن    درخواست نيروي كمكي مي   

شـود و هرگـز هـيچ     اي ظالمانه اغواگر پيـدايش مـي   آلايش و به گونه   شائبه و بي    هميشه بي . برد  حرفش را پيش مي   
تواني بگويي كه با لبخنـدي بـر          وقت نمي   هيچ. بيند  وقت آمدن او را نمي      هيچ كس هيچ  . وقت نبايد به او اعتماد كرد     

  .شي را بنشاند و يا گاهي هم برعكس، آتش بيار معركه بشودآيد تا آت اي بر زبان از كدام سوراخ در مي لب و طعنه
                                                 

١۵ Eton آيد در انگلستان و يكي از معتبرترين آنها به شمار مي، كالج ايتون، در شهر ايتون در انگلستان، بزرگترين مدرسه متوسطه.  
١٦  Guards 
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گويند يكبار يك مـرده را   مي. بگويند زياد نيستندنه توانند به او    افرادي كه مي  . گرفتن موهبتي دارد    او براي پاسخ  
  ».مجبور كرده روي تخت كالبدشكافي بنشيند و با او صحبت كند

  ».ريگذا داري هندوانه زير بغلم مي«: واكر گفت
. ها و قوانين را صدا بزند و وادارشان كند جـوابش را بدهنـد               تواند تمام قدرت    واكر مي . كند  توجه كن كه رد نمي    «

درجـايي كـه نـور و ظلمـت         ! شور وجدانش را هم ببـرد       و ضمناً، مرده  . شود  او قدرت دارد، ولي مسئوليت سرش نمي      
  ».مثل هر مستخدم دولتي خوب ديگر. تري بماندچيزي بيش از تعاريف صرف هستند، واكر مصمم است كه خاكس

  ».شود ات نمي تو حالي. پذيري است، تيلر اش وظيفه شناسي و مسئوليت همه«: واكر گفت
 افرادي كـه     داند، مأمورهاي ولگرد،    هايي مثل من را ناپسند مي       واكر آدم «:  گفتم  زدم  من كه به سردي لبخند مي     

اغلـب  . كنـيم  آلـود مـي   كند ما آبها را گل او فكر مي. ن دست خودشان باشداصرار دارند مسئوليت سرنوشت و روحشا  
ها بماند، تا مردم نتوانند ببيننـد اوسـت           دهد تا در سايه     او بيشتر ترجيح مي   . توانيد او را اين جور در ملاءعام ببنيد         نمي

گاهانه يا ناآگاهانـه، امـرش را        آ  اي ممكن است برايش كار كند،       هر كسي در هر حد و اندازه      . كشد  ها را مي    كه طناب 
و صد البته، اگر يكي از ايـن مـامورين غيررسـمي در يـك رونـد                 .  دستان خودش را كثيف نكند     واكربراورده كند تا    

براي واكر، هدف هميـشه وسـيله را        . ها وجود دارد    آيند، بيشتر از اين     ها مي   عملياتي كشته شود، خب، از جايي كه آن       
 از دنياي واقعي است كـه طـرف شـب را             شب و ساكنينش      دور نگه داشتن مطلق طرف    كند، چون هدف،      توجيه مي 

  ». احاطه كرده
چقدر از اينكه تو مرا معرفـي كنـي لـذت           «. واكر با سر تعظيم مختصري كرد، مثل اينكه در انتظار تشويق باشد           

  ».توانم به خوبي تو اين كار را بكنم من هرگز نمي! برم، تيلر مي
معروف است كه اگر تـشخيص بدهـد لازم         «: گفتم. گرفتند   زيادشدن عصبانيت من، سرعت مي     كلمات همراه با  

ترسـند، گـاه گـداري هـم          معمـولا از او مـي     . زنـد   است كسي را به چنگ گرگها بياندازد، بدجوري زير آبـش را مـي             
 هم به سـراغ     آخر وقت . شب يكي دوباري سعي كرده است او را بكُشد          كنند و عملاً هر كس در طرف        تحسينش مي 
ما بـراي او فقـط يـك        . كند  شب رخ داده را فراموش مي       رود و هرچه در طرف      اش در دنياي روزمره مي      زن و زندگي  
اش فقط يك سيرك خطرناك و مهيب است كه پر شـده              كنم كه به نظر او اينجا همه        شخصاً فكر مي  . شغل هستيم 

اند قصر در برود، ما و طرف شب را با يـك بمبـاران اتمـي                تو  كرد كه مي    اگر فكر مي  . گيرند  از موجوداتي كه گاز مي    
هـا و   چـون آن . دهنـد  ي اين كـار را بـه او نمـي        تواند، چون اربابهاي مرموزش اجازه      ولي نمي . كرد  نيست و نابود مي   

 جاي ديگر امكانش نيست، جـايي كـه در   هايي بكنند كه در هيچ كساني مثل آنها، نياز به جايي دارند كه در آن بازي      
 ».توانند در دنياي روزمره حتي حرفش را بزنند ور شوند كه نمي هاي مهيبي غوطه آن در لذت

  »!به او اعتماد نكن. اين واكر است، جوانا«
با . يك صندلي ديگر را كشيد و سر ميز ما نشست، درست وسط من و جوانا              » !چقدر نامهربان «: واكر زمزمه كرد  

دور و بر ما، حال كه ديگـران        . خت و انگشتانش را روي ميز بهم گره كرد        ظرافت خاصي پايش را روي آن يكي اندا       
واكر روي ميز به جلو خم شـد، و         . شد  فهميده بودند واكر دنبال هيچكدام آنها نيامده، صداي صحبتها دوباره بلند مي           

 بـه مـن و      اگـر توجـه واكـر     . خواست بگويد را بشنوم     من هم بر خلاف ميلم كمي به جلو خم شدم تا چيزي كه مي             
  .كردم جدي بوده باشد ماموريتم جلب شده بود، وضعمان بايد بيشتر از چيزي كه فكر مي
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شوند، كمي طول كشيد تا بفهميم،        چندوقتي است كه مردم در خيابان بليستون ناپديد مي        «: مقدمه گفت   واكر بي 
الخمرهـا و     هـا، گـداها، دائـم       خانمـان   بـي . شـود   ها افرادي هستند كه دل كسي برايشان تنگ نمـي           چون ناپديد شده  

كه موضوع روشن شد، دليلـي نديـدم كـه دخالـت              و حتي بعد از اين    . ها  هاي معمول خيابان    معتادها، از همين آشغال   
حـداقل تـأثيرش ايـن بـود كـه        . كس دلواپس نبود يا حداقل، هيچ آدم مهمي دلواپس نبود           چون، بالاخره، هيچ  . كنم

 هركس كه با ميل خودش از خيابان بليستون سر در بياورد، قـبلاً از نـژاد                   طبيعتاً، .منطقه براي مدتي بهبود پيدا كرد     
وقـت    تعدادي از آدمهاي كمابيش مهم به خيابان بليستون رفتند و ديگر هـيچ            ... اما همين تازگيها  . انسان استعفا داده  

  ». به من دستور دادند تا تحقيق كنمبالابخاطر همين از . بيرون نيامدند
 توي چاه مستراح خيابان بليـستون چكـار         آدمهاي كمابيش مهم  اين  ! وايسا ببينم «. ر چپ چپ نگاه كردم    به واك 

  »كردند؟ مي
. جـا نداشـتند     هـا كـاري در آن       كدام از آن    هيچ! يواش«. اگر نگاه من او را آزرد، به خوبي آزردگيش را پنهان كرد           

رسـد كـه    بنظـر مـي  . جا چـرخ بزننـد   هاي معقول آن مخيابان بليستون جذابيت معمول يا وسوسه خاصي ندارد كه آد    
اگـر  ... ولـي . انـد   اند، يا شايد حتي بشود گفت احضارشان كرده         ها را به آنجا فرا خوانده       نيروها يا افرادي ناشناخته، آن    
كرديم، مگر اينكه خـودش را      ها حضور او را حس مي       شد، ما بايد زودتر از اين       شب مي   چيزي به آن قدرت وارد طرف     

براي همـين هـم ايـن بـراي مـا      . گويم كه به نظر ما غير ممكن است باشد، كه به جرأت مي از چشم ما پنهان كرده 
تـوانم    كردم كه بهترين كاري كه مـي        داشتم فكر مي  . آيد، تيلر   داني كه من چقدر از معما بدم مي         و تو مي  . معما شده 

اي؛ و آن وقت بود كه همه چيز با هم جـور در               ر شده شب ظاه   بكنم چيست، تا اينكه متوجه شدم تو دوباره در طرف         
  ».ام كه تو بدنبال يك فراري هستي شنيده. آمد

  . واكر دوباره سرش را براي جوانا خم كرد» .دخترِ اين خانم«: من گفتم
  »و موهبتت، تو را متقاعد كرد كه او در خيابان بليستون است؟«
  ».بله«
  »اند؟ ني او را به آنجا فرا خواندهشود تو فكر ك و چيزي هست كه باعث مي«
  ».نه الزاماً برخلاف ميلش«

پـس تـو دوازده   «. ي مبهمي كرد ي اين كه اينها ربطي به او ندارد، اشاره واكر با حركت ظريف دستش، به نشانه  
ساعت وقت داري، تيلر، تا معماهاي خيابان بليستون را كشف كني و هر كاري كه لازم است بكني تـا وضـعيت بـه        

ام، و تمـام      ي اصـلي    اگر شكست خوردي، هيچ انتخابي ندارم مگر اينكـه برگـردم سـر نقـشه              . حالت عادي بازگردد  
  ».خيابان و هرچه در آن است را نابود كنم، همين حالا و براي هميشه

  »!تو حق نداري اين كار را بكني، كتيِ من هنوز آنجاست«: جوانا گفت
واكـر هميـشه طرفـدار پـر و پـا قـرص             . قبلاً هم اين كار را كرده اسـت       ! كند  كند، خوبش را هم مي      مي«: گفتم

واكـر بـه    . گناه ايـن وسـط قربـاني بـشوند          گزد كه چند نفر بي      و ككش هم نمي   . است  ي پاكسازي حيات بوده     گزينه
ور بعلاوه، با وارد كردنِ مـن بـه مـاجرا، او حـداقل يكـي از افـرادش را از خطـر د                      . كس اعتقاد ندارد    گناهي هيچ   بي
  ».كند مي

اش بررسـي     بزيبايي روي پاهايش بلند شد، زمان را روي ساعت جيبي طرح قديمي جليقـه             » .دقيقاً«: واكر گفت 
ساعت را سرجايش گذاشـت و متفكرانـه بـه مـن            » .شود  حتي يك دقيقه هم بيشتر نمي     ! دوازده ساعت، تيلر  «. كرد
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هيچ خوشـم   . رسد نيست   چيز آنطور كه به نظر مي       هيچ  شب،  در طرف ... يادت باشد كه  ! هشدار آخر «. نگاهي انداخت 
اي كه چنين حقيقت بنياديني از زندگي در اين مكـان را فرامـوش                آيد كه فكر كنم آنقدر از طرف شب دور بوده           نمي
  ».اي كرده

 اما همان موقع پيـشخدمتمان تنـد         خواهد چيز ديگري بگويد،     اي من فكر كردم كه مي       تأمل كرد، و براي لحظه    
وقتي پيشخدمت بـراي دريافـت تائيـد از طـرف           .  و آن لحظه گذشت      و اووركت ارتشي تميز من در دستش بود،        آمد

  . زد داد، واكر بردبارانه لبخند مي لك را نشان مي من، كتِ بي
خيلي كارها هست كه بايد انجام بـشود و         . ديگر الآن بايد بروم پي كارم     ! ها  درست عين قديم  .  تيلر  بسيار عالي، «

  »!مواظب باش سوتي ندهي. خوش آمدي، تيلر. لي آدمها هستند كه بايد اين كارها را به عهده بگيرندخي
  ».واكر، تو دوست پدرِ من بودي«. رفت كه من با صدايم او را متوقف كردم ديگر داشت مي

  ».بودم. بله، جان«. نگاهي به من انداخت
  »هيچ وقت نفهميدي كه مادر من چه بود؟«

كنم كه    اما اگر توانستم روزي پيداش كنم، قبل از اينكه بكشمش، وادارش مي           . وقت نفهميدم   ، هيچ نه«: او گفت 
  ».بگويد

كـس رفـتن او       در حقيقت هيچ  . دارش زد و كافه را ترك كرد        لبخند مختصري زد، انگشتانش را به روي كلاه لبه        
  .داري بالا رفت پچ بطرز معني  پچرا تماشا نكرد، اما هنگامي كه در كافه خوب پشت سرش بسته شد، صداهاي

  »تو و او با هم چه سر و سري داريد؟ چرا گذاشتي با تو آنطور صحبت كند؟«: بالاخره جوانا گفت
  ».گذارم توي كفشم هم مدفوع كند اگر دلش بخواهد مي! شور برده واكر؟ مرده«

  »تر است؟ مگر خون او رنگين. وريام تو در مقابل كسي كم بيا از وقتي كه اينجا آمديدم نديده«: جوانا گفت
نه بخاطر كسي كه هست، بلكه بخاطر چيزي        . دهد  كند، هر كسي به واكر كلي جا مي         واكر فرق مي   « :من گفتم 
  ».اش است كه او نماينده

  »اولياي امور؟«
  ». هستند كه پاسخ نداشته باشند بعضي سوالات انقدر ترسناك. درست زدي وسط خال«

هاست؟ چه كسي مراقب اولياي امور است كه پا از درسـتكاري بيـرون                 كسي مراقبِ مراقب   اما چه «: جوانا گفت 
  »نگذارند؟

كوكاي عـاليِ خـودت را تمـام        . و وقت هم نداريم   ! شويم  هاي تاريك فلسفه مي     قطعاً داريم وارد آب   «: من گفتم 
  ».رويم كن و بعدش به سراغ خيابان بليستون مي

اش را فرو داد كـه بايـد دچـار            ي كوكاي تگري     چنان به سرعت آخرين جرعه     و» !ديگر وقتش بود  «: جوانا گفت 
  . شد سردرد مي
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